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ادامه از صفحه 6 دریچه

ستاره ای  بدرخشید
 و «ماه» مجلس شد

از دو نقــش مهم تــر در فیلم هــای  پــس  و   
«عشق گمشده/اسدی/۷۵» و «ســاغر/الوند/۷۶» و 
نقش هایی فرعی تر در «بانی چاو/گرشاســبی/۷۴» و 
«جوانمرد/آهنگرانی/۷۶» تا مدتی حضور نداشــت. 
در حضور گذرایش در چند فیلم دهه های بعدی نیز 
کمتر نشانی از آن استعداد کمیاب به چشم می آمد. 
«فرجامی» در ســال های فعالیتش در دهه های ۶۰ 
و ۷۰ به مــوازات فیلم ها حضور در چندین ســریال 
تلویزیونی را نیز تجربه کرد که هرچند به هیچ عنوان 
قابل قیاس با نقش های مهم ســینمایی اش نیستند؛ 
امــا از میان شــان «بخــش ۴ جراحی/فروتن/۶۷»، 
«پهلوانان نمی میرند/فتحی/۷۶» و «ولایت عشــق/
فخیــم زاده/۷۹» بیشــتر به یــاد مانده انــد. کارنامه 
تئاتری فرجامــی در حدود دو دهــه (از ۵۵ تا ۷۵) 
هــم هرچند خیلــی پر تعداد نیســتند؛ اما همکاری 
بــا کارگردانانــی ماننــد «محمــود اســتاد محمد» 
کرم رضایــی»  «رضــا  بیســت ویکم/۵۸)،  (شــب 
(فیزیکدان ها/۵۹)، «اکبر زنجان پور» (همه پســران 
من/۶۰)، «داوود رشــیدی» (پیروزی در شیکاگو/۷۱)، 
«فرهــاد آییش» (چمــدان/۷۲) و چهــار تجربه با 
«مجید جعفری» نشــان از بازیگری توانمند داشت 
که اگر مصائب و کســالت ها بــر او فائق نمی آمدند، 
می توانست در عرصه هنرهای نمایشی همچنان ماه 
مجلس بماند. هرچند متأســفانه بازیگران زن عمر 
کاری نســبتا کوتاهی دارند و با بالا رفتن ســن عمدتا 
نقش مناسبی برایشان نوشته نمی شود؛ اما بازیگرانی 
که بتوانند درگیر حواشــی سینما (که به سرعت آنها 
را مســتهلک می کند) نشــوند و تلألو هنرشان بیش 
از جلوه زنانگی شــان باشــد، امکان تــداوم حضور 
و موفقیت شــان افزایــش می یابد (ماننــد فاطمه 
معتمدآریا و لیلا حاتمی). فریماه فرجامی به اعتبار 
پنج نقش آفرینــی ماندگار در فیلم های «خط قرمز»، 
«تیغ و ابریشــم»، «ســرب»، «پرده آخر» و «نرگس» 
برای همیشــه در حافظه سینمایی سینمای ایران به 

یاد می ماند.

پلتفرم های ایرانی نمایش خانگی
 رقیب  یا  رفیق

... شاید به دلیل پیش گفته باشد که چندی است 
برخی شبکه های ماهواره ای سعی می کنند با تغییر 
برنامه خود به جای پخش برنامه های معمول اقدام 
به روی خط بردن برخی ســریال های شبکه نمایش 
خانگی ایرانی  کنند. اهمیت توســعه شبکه نمایش 
خانگی وقتی بیشــتر به چشم می آید که بدانیم ۴۰۰ 
شــهر ایران با جمعیت بالای صد هزار نفر از داشتن 
ســینما محروم اند. در این مدت مردم عادت کرده اند 
بــرای اســتفاده از کالای فرهنگی و گــذران اوقات 
فراغــت خود هزینه کنند و بخشــی از درآمد ماهانه 
خود را بــه منظور خرید فیلم کنار بگذارند. شــبکه 
نمایش خانگی در این مدت، خواســته یا ناخواسته 
مخاطبان را به سمتی سوق داد که نسبت به فروش 
فیلم های قاچاق در کناره پیاده روها، بی اعتنا شوند و 
کالای مورد علاقه خودشــان را از پلتفرم های مجاز 
تهیه کنند که در این میان به نظر می رســد با بالا رفتن 

جهشی هزینه اشتراک این روند دچار اختلال شود.
ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی 
(رگولاتوری) وابســته به وزارت ارتباطات و سازمان 
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) وابسته 
به صدا و ســیما، نظارتــی در زمینــه تعرفه ها بر این 
موضوع ندارند و به همین دلیل این دو پلتفرم با توجه 
بــه هزینه های جاری خود اقدام بــه افزایش هزینه 

اشتراک کرده اند.
البته این در حالی اســت که بخــش اعظمی از 
محتوای قابل ارائــه در این پلتفرم ها صرفا محتوای 
ویدئویی دوبله شــده است که نســخه دوبله بدون 
سانسور همه آنها در سایت های مشابه قابل دسترس 
است یا به دلیل پخش بدون مجوز برخی شبکه های 
ماهواره ای ســریال ها و محصــولات تولیدی در این 
پلتفرم ها نیز در دســترس برخی کاربران و مخاطبان 
اســت که همین امــر باید زنگ خطر جــدی را برای 
سیاست گذاران فرهنگی کشــور به صدا درآورد؛ زیرا 
در کنار پخش این برنامه ها ســایر تولیدات رسانه ای 
آنها نیز دریافت و دیده خواهد شد و این بار مسئولیت 
دست اندرکاران عرصه فرهنگی را سنگین تر خواهد 
کرد؛ به این صورت که بــه طور طبیعی بعد و قبل از 
دیدن همیــن برنامه های البته جــذاب پلتفرم های 
خانگــی، پیشــنهادها و محصولات دیگر رســانه ای 
هم در شبکه های ماهواره ای ارائه می شود. بنابراین 
کمک به پلتفرم های اینترنتی نمایش خانگی از سوی 
دولت و رسانه ملی به هر نحو چه با تولید محتوا یا 
با کمک های مالی و تسهیلات کم بهره برای توسعه 
پلتفرم ها در بلند مدت نه تنها کمک به رقیب نخواهد 
بود؛ بلکه بــا همدلی و همراهی انواع رســانه های 
داخلــی فعال می توان با این امــر به نتایج مطلوبی 
رســید؛ زیرا امروزه پس از دهه های متوالی تحقیق و 
نظریه پردازی بزرگان عرصه رسانه و علوم ارتباطات 
دیگر تردیدی نیست که تلویزیون به کاشت مفاهیم 
در اذهان ما مشــغول اســت و اینــک کلید اصلی 
برای توســعه عرصه رســانه های داخلی در دست 
سیاســت گذاران فرهنگی است تا بخش خصوصی 
این حوزه را نه رقیب، بلکه رفیق و همراه خود بدانند 
و با کمک به این بخــش موجب کاهش هزینه های 
حق اشتراک شــده و عملا با حمایت خود به جذب 
مخاطب ایرانی و فارســی زبان در شبکه های داخلی 

کمک شایانی کنند.

شگفتی هنرمند فقید ایرانی
 در حراج بونامز

حــراج هنر مــدرن و معاصر خاورمیانــه بونامز  �
در حالــی دوم ژوئــن ۲۰۲۱ (چهارشــنبه ۱۲ خرداد 
۱۴۰۰) در نیوبوند اســتریت لندن برگزار شد که اثری 
از صادق تبریزی، پیشــگام فقید مکتب سقاخانه، در 
کنار آثاری دیگر از هنرمندان این مکتب با اســتقبال 
خریداران روبه رو شــد. در این حراج دو اثر از تبریزی 
عرضه شــده بود که تابلوی دو اسب سوار مربوط به 
دهه ۷۰ میلادی که با تکنیک رنگ روغن روی بوم در 
ابعاد ۷۵ در ۱۰۶ سانتی متر اجرا شده بود، به قیمت 
۱۱ هزار دلار به فروش رفت. این در حالی اســت که 
این اثر به وضوح دارای ریختگی و شکســتگی رنگ 
بود و بدون ترمیم در این حراج شــرکت داده شــده 
بود. اثــر دیگر این هنرمند با عنوان زنان اسب ســوار 
نیز که در ابعاد ۷۰ در ۷۰ ســانتی متر مربوط به دهه 
۹۰ میلادی بــود ۹هزارو ۸۰۰ دلار فروخته شــد. در 
این حــراج گران ترین اثر ایرانی تابلــوی زمین لرزه از 
حســین زنده رودی به ابعاد ۱۵۰ در ۱۳۴ ســانتی متر 
مربوط به ســال ۱۹۷۱ میلادی بــود که ب ۲۳۰ هزار 
دلار فروخته شــد. تابلویی از منوچهر یکتایی به رقم 
۷۴ هزار دلار، تابلویی از حســین کاظمی به مبلغ ۵۲ 
هزار دلار و مجسمه ای برنزی از پرویز تناولی به رقم 
۳۵ هــزار دلار جزء گران ترین آثــار ایرانی این حراج 
بودند. اثــری از کاظم حیدر (۱۹۳۲- ۱۹۸۵) هنرمند 
فقید عراقی با عنوان «قلب شهید» با رقم ۸۴۶ هزار 
دلار به عنوان گران ترین اثــر به فروش رفته این حراج 
شــناخته شد و اثر جواد ســلیم (۱۹۱۹-۱۹۶۱) دیگر 
هنرمنــد فقید عراقی هم ۶۲۷ هــزار دلار به فروش 
رســید. اما جدا از شگفتی سازی هنرمندان ایرانی در 
این حراج، اصــولا باید حضور هنرمندان ایرانی را در 
شرایط بسیار حاد ناشی از تحریم ها یک نوع شگفتی 
به حساب آورد. عدم امکان انجام معاملات پولی از 
طریق بانک های ایرانی و انتقال پول از حســاب های 
بانکی در خارج از این کشــور، شــرایط دشــواری را 
برای تمام شــئون زندگی ایرانی از  جمله هنر ایجاد 
کرده است . هزینه های ســفر و فروش آثار در خارج 
از کشــور برای گالری های ایرانی، ســه  برابر شــده و 
گالری ها و نمایشگاه گردان های هنر ایران چاره ای جز 
چشم پوشــی از حضور در نمایشگاه های بین المللی 
ندارنــد. این بــه آن معناســت که ســود محدود و 
دیده شــدن کمتر برای هنر ایران رقم خورده اســت. 
شــاید اگر نبودند گروهی اندک از هنردوستان ایرانی 
خارج از کشــور که همچنان دلشــان برای هنر ایران 
می تپید، چراغ خرید و فــروش آثار هنرمندان ایرانی 
در عرصه بین الملل برای همیشــه خاموش می شد. 
حراج هنر مــدرن و معاصر بونامــز در حالی برگزار 
شــد که برخلاف حراج های مشــابه نــه به صورت 
آنلایــن و برخط که به شــکل حضــوری و با حضور 
پرشمار خریداران و مجموعه داران عرب برگزار شد؛ 
خریدارانی که حاضرند صدها هزار دلار برای حمایت 

از هنرمندان هم زبان خود خرج کنند.

«دشت خاموش» به سوئیس و 
اسلوواکی می رود

«دشت خاموش» به نویســندگی و کارگردانی  �
احمد بهرامی و تهیه کنندگی ســعید بشــیری در 
بخش مسابقه بین الملل جشنواره بازل سوئیس و 
جشنواره فیلم های هنری اسلوواکی پذیرفته شده 
و بــه نمایــش درمی آید. دهمین دوره جشــنواره 
بین المللــی بازل از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ ژوئن (۲۶ تا ۳۰ 
خرداد) در کشور ســوئیس برگزار می شود و فیلم 
«دشــت خاموش» در بخش مســابقه بین الملل 
به نمایــش درمی آید. همچنین در این جشــنواره 
از ســینمای ایران فیلم «گوزن ها» ساخته مسعود 
کیمیایی و فیلم «جنایت بی دقت» ساخته شهرام 
مکری، در بخش بین الملل حضور دارند. از عوامل 
فیلم «دشــت خاموش»، احمــد بهرامی و ناهید 
عزیزی صدیق (مشــاور کارگــردان) در این رویداد 
هنری حضور خواهند داشــت. بیست و هشــتمین 
دوره جشــنواره بین المللــی فیلم هــای هنــری 
اســلوواکی نیــز از تاریخ ۲۳ تــا ۲۷ ژوئن (دوم تا 
ششــم تیر) در براتیسلاوا پایتخت این کشور برگزار 
می شــود و «دشــت خاموش» در بخش مسابقه 
بین الملل این جشــنواره به نمایش درمی آید. این 
فیلــم که اخیرا در جشــنواره جهانی فجر حضور 
داشت، تاکنون در بیش از ۲۰ جشنواره بین المللی 
حضور داشــته و به نمایش در آمــده که برخی از 
آنهــا عبارت اند از: ونیز، جهانــی فجر، فلورانس، 
وایادولید (اســپانیا)، اســتکهلم، شــب های سیاه 
تالین (استونی)، توکیو، سنگاپور، فیلم های ایرانی 
اســترالیا، شــانگهای، هنگ کنگ، هند (کرالا، پونا، 
یاشــوانت) سابورســیو (کرواســی)، موو  چنای، 
انجمن منتقدان  لیختر (فرانکفــورت)،  (بلژیک)، 
جهــان ( آمریکا)... . همچنین «دشــت خاموش» 
موفق به دریافت جوایز از این جشنواره ها شده که 
از آن جمله می توان به جایزه بهترین فیلم بخش 
افق های جشنواره ونیز، نشان فیپرشی (فدراسیون 
بین المللــی منتقدان فیلــم) و تندیــس بهترین 
فیلم، فای ( اتحادیه ملی ایتالیا) از جشنواره ونیز، 
تندیس بهترین فیلم جشنواره هنگ کنگ، تندیس 
بهتریــن بازیگر مرد (علــی باقری) از جشــنواره 
هنگ کنگ، جایزه بهترین تدوین (ســارا یاوری) از 
انجمــن بین المللی منتقدان فیلم و جایزه بهترین 
فیلم از جشــنواره کرواســی اشــاره کرد. پخش 
بین الملل فیلم «دشت خاموش» بر عهده شرکت 

پرشیا فیلم با مدیریت علی قاسمی است.

بهناز شیربانی: تازه ترین اثر سینمایی اصغر فرهادی، 
«قهرمــان»، به عنــوان یکــی از فیلم هــای بخــش 
رقابتی هفتادوچهارمین جشــنواره فیلم کن پذیرفته 
شــده اســت. کمپانی فرانســوی «ممنتو» که پخش 
بین المللی و مســئولیت اکران این فیلم در فرانسه را 
بر  عهــده دارد، به تازگی خلاصه ای کوتاه از داســتان 
نهمین ساخته بلند اصغر فرهادی منتشر کرده است.
آنچه درباره «قهرمان» نوشــته شــده، این است 
که در مدت زمان دو ســاعت و هفت دقیقه آن شاهد 
روایت قصه شــخصیتی به نام رحیم هســتیم که به 
دلیــل ناتوانــی در پرداخت بدهــی اش در زندان به 
ســر می برد؛ اما در دو روز مرخصی در تلاش اســت 
شــاکی خود را با پرداخت بخشی از بدهی متقاعد به 
پس گرفتن شــکایت خود کند؛ اما اتفاقات آن گونه که 

برنامه ریزی شده، پیش نمی رود.
مجلــه ســینمای ایتالیــا (Cinematografo) نیز 
خلاصه داســتانی درباره «قهرمان» منتشر کرده و در 
بخشــی از شــماره جدید خود که به فیلم های مهم 
جشــنواره کن پرداخته، آورده است: «قهرمان، فیلم 
جدید اصفر فرهادی کارگردان ایرانی برنده دو جایزه 
اسکار است. داستان این فیلم درباره مردی است که 
به دلیل بدهی در زندان است؛ اما وقتی آزاد می شود، 
متوجه می شود نامزدش یک کیف پر از پول پیدا کرده؛ 
اما تصمیم می گیرد از این پول اســتفاده نکند. زمانی 
که خبر این اقدام انسان دوستانه او در شهر می پیچد، 
به چهره ای شناخته شده تبدیل می شود و اهالی شهر 

برای کمک به او دست به کار می شوند و...».
اســتودیو آمازون حق پخش فیلــم «قهرمان» را 
در آمریکا در اختیار دارد و کمپانی فرانســوی ممنتو  
پیکچــرز، تهیه کنندگــی و فــروش بین المللی فیلم 
«قهرمان» را بر  عهده دارد و این فیلم را در فرانســه 
نیــز اکران خواهد کرد. همچنیــن کمپانی «لاکی رد» 
نیــز فیلم جدید فرهــادی را در ایتالیــا اکران خواهد 
کــرد. فیلــم «قهرمان» به عنــوان یکــی از ۲۴ فیلم 
بخش رقابتی اصلی هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم 
کــن با آثــاری از کارگردانان سرشناســی مانند «وس 
اندرســون»، «نانی مورتی»، «شــین بیکر»، «فرانسوا 
اوزون»، «پل ورهوفن» و «شان پن» برای کسب نخل 

طلای بهترین فیلم رقابت می کند.
امــا اصغــر فرهادی پنج ســال پس از ســاخت 
فیلم «فروشــنده» بار دیگر در کشــورش و با عوامل 
ایرانــی تجربه دیگــری را رقم زد. در ایــن فیلم امیر 
جدیدی، محســن تنابنده، فرشته صدرعرفایی، سارینا 
فرهــادی و جمعی دیگر از بازیگــران که اغلب آنان 
چهره هــای جدید هســتند، مقابل دوربیــن فرهادی 
رفته انــد. «قهرمان» فرهادی در آینــده ای نزدیک در 
یکی از بزرگ تریــن رویدادهای هنری جهان رونمایی 
خواهد شد و واکنش ها بعد از تماشای فیلم می تواند 
ارزیابــی دقیق تری دربــاره رویکرد تــازه فرهادی در 
فیلمــش ارائه دهد و میــزان موفقیــت فیلم را در 
ادامه حضورهای جشنواره ای اش مشخص تر کند؛ اما 
نمی توان از این حقیقت به راحتی گذشــت که اصغر 
فرهادی سال هاســت به عنوان یکی از پرافتخارترین 
ســینماگران کشــورمان دســتاورهای یگانه ای برای 
ســینمای ایران داشــته و راه بســیاری از سینماگران 
جوان را به رویدادهــای هنری معتبر جهان هموارتر 
کرده اســت. بی اغراق نیست اگر بگوییم که به جز ما 
ایرانی ها، قطعا بســیاری از سینما دوستان در سراسر 
دنیــا هم منتظر فیلم جدید اصغر فرهادی هســتند؛ 

چرا که او سال هاســت زبان مشترک صحبت با مردم 
جهــان را از طریــق فیلم هایــش پیدا کرده اســت. 
چنانچه روزنامه ال موندو اسپانیا در نوشتاری «همه 
می دانند» فرهادی را فیلمی اسپانیایی و در عین حال 

جهان شمول توصیف کرد.
لوییس مارتینز منتقد سینما و فرستاده ال موندو به 
جشــنواره کن نوشت: «بیشتر داستان های فرهادی در 
ایران روی می دهد؛ ولی همگی آن قدر انسانی، آشنا و 
در عین حال ساده هستند که مثل «همه می دانند» حتی 
می توانند در دهکده ای نزدیک مادرید اتفاق بیفتند. به 
زبانی دیگر ســینمای او آن قدر رمز آمیز و در عین حال 
شفاف است که با هر تماشاگری ارتباط برقرار می کند 
و نمی دانیم که آیا ما بخشــی از داستان او هستیم یا 
نه؟ و در نهایت تردید ما تأییدی اســت؛ بله عضو آن 
هســتیم. «همه می دانند» که گشایشگر جشنواره کن 
بود، اسپانیای واقعی است. در این داستان که در یک 
روستای منطقه کاســتیل (مرکز اسپانیا) جریان دارد، 
خود ما اسپانیایی ها حاضر هستیم؛ اما می تواند ایران 
هم باشــد. تومبوکتو (مالی) هم می تواند باشــد. بر 
همین مبناست که کارگردان فیلم تأکید می کند: آنچه 
فرهنگ های گوناگــون را به یکدیگــر پیوند می دهد، 

بســیار بیش از عوامل جدایی آنهاســت. فرهادی بار 
دیگر از حرکات نمایشــی دوری کرده تا واقعیت را از 
درون بســازد. این گونه مکان و منشأ تأثیر گذار نیست. 
عملکرد او در تمام ساخته هایش در همین چارچوب 
بوده؛ از شــاهکار «جدایی نادر از سیمین» تا اثر تقریبا 
بی نقص «فروشــنده» و اکنــون در فیلم تــازه خود. 
از منظری ممکن اســت فیلم تــازه، هیجانی همانند 
کارهای بزرگ قبلی او نداشــته باشــد؛ ولی باز هم به 
تجزیه و تحلیل «دروغ» و بازگشــت به آن و همچنین 
گذشــته اغواگر تحریف شــده و در عین حــال دردناک 
برمی گردد. باز هم خانواده به شکل جامعه ای مرموز 
ترســیم شــده و آن قدر به ما نزدیک است که سخت 
می تــوان فهمید ما عضوی از آن هســتیم یا اوســت 
که ما را در بر گرفته اســت. ســال ها از توان فرهادی 
برای به تصویر کشیدن جامه ایران تمجید شده است و 
اکنون او در پی روایت های جهان شمول در ریشه های 
بومی هر محل اســت. او در فیلــم تازه خود با همان 
شــیوه های خویش، ویژگی های جامعه روســتایی را 
بیان می کند و در لحظاتی ما را شــگفت زده می سازد. 
به خوبی درون مایه های نفرت را به تصویر می کشــد و 
همچنین خصومت های ویژه یک روستای آفتاب گیر را 

یادآوری می کند».
فرهــادی بارهــا در گفت وگوهایــش از تجربــه 
زیســتی اش بــرای به تصویر کشــیدن ایده هایــی که 
مکتــوب می کند، صحبت کــرده. قطعا بســیاری از 
علاقه مندان آثارش نیز در میان کارنامه پر افتخار او به 
فیلم هایی تعلق خاطر بیشتری دارند. چنان که برخی 
با نگاهی سخت گیرانه، مسیر فیلم سازی او را از فیلم 
«گذشــته» به بعد قابل قیاس با تجربه های پیشینش 
نمی دانند و معتقدند کــه به نوعی فرهادی خودش 
را تکرار کرده اســت. با این حال باید منتظر ماند و دید 
جدیدترین تجربه ســینمایی او با بازیگرانی ایرانی در 
کارنامه او چه جایگاهی خواهد داشت و در جشنواره 
فیلم کن چه امتیازی خواهد گرفت. به بهانه حضور 
«قهرمان» در جشــنواره فیلم کن در مطالب پیش رو 
نظر منتقدان و سینمانویسان مطرح را درباره کارنامه 
فرهادی در چند ســال گذشته و ســیر فیلم سازی او 

می خوانید.

بررسی کارنامه اصغر  فرهادی به بهانه حضور «قهرمان» در جشنواره فیلم کن

مسیر «قهرمان»شدن

تبدیل شــدن به یک پدیده جهانی در گُســتره فرهنگ و هنــر این دوران، 
چندان هم خودجوش نیســت و به هوشــمندی و زمان شناســی و ارزیابی 
اولویت هــا و گرایش های مضمونی و قواعد بازی نیاز دارد. در دوران قبل از 
انقلاب، این مناسبات آن گونه که باید حسابگرانه یا منطبق بر مصالح سیاسی 
نبود. مثلا توجه به فرم و زیبایی شناســی ســهراب شهیدثالث در فیلم های 
«یک اتفاق ساده» در جشــنواره جهانی فیلم تهران و «طبیعت بی جان» و 
«در غربت» در فســتیوال برلین، منطقِ اجرائی و بیانی خودش را داشت؛ اما 
تشخص یافتن و جهانی شدن عباس کیارستمی و اصغر فرهادی در سینمای 
این دوران نیاز به بررســی همه جانبه تری دارد که فراتر از زبان و مؤلفه های 
ســینما و لحن بیانی، ریشه در روان شناسی فردی و اجتماعی و دغدغه ها و 
علایق انسان تنها و به انزوا کشیده دنیای معاصر دارد. مثلا عباس کیارستمی 
از یکجا به بعد ســعی کــرد از آن «واقع نمایی» بومی و بــازی با مایه های 

عاطفی و حس شــرقی فاصله بگیرد و دنیایش را (با اتکا به لحنی شاعرانه 
و نگاهی اومانیســتی و مایه های فلسفی) وســیع تر و جهانی تر کند و اتفاقا 
این تاکتیک زمانه شناسانه جواب داد. درمورد اصغر فرهادی هم کم وبیش 
با وضعیت مشــابهی از نظر مخاطب شناسی اولیه و مرحله به مرحله او در 
یک فضا و جغرافیای بومی و داخلی، مبتنی بر نگاهی رئالیســتی مواجهیم 
که نشــانه هایش را در مجموعه تلویزیونی «داستان یک شهر» و فیلم های 
«رقص در غبار»، «شــهر زیبا» و  «چهارشنبه ســوری» و همکاری در نگارش 
فیلم نامه های «ارتفاع پست» (ابراهیم حاتمی کیا)، «کنعان» (مانی حقیقی) 
و «محاکمه در خیابان» (مســعود کیمیایی) می بینیم. اما از «درباره الی» به 
بعد او با اهمیت دادنِ بیشــتر به عنصر فیلم نامه و کشــمکش های انسانی 
و طبقاتــی در یــک دنیای متکثر و شــرایط متزلزل و بحــران زده، در ویترین 
بازیگــری اش تنــوع و جاذبه فزاینده ایجــاد می کند و در عیــن حال حوزه 
مخاطب شناســی اش را تعمیم می دهد. این هوشمندی و فراست فرهادی 
در تریبون هــای معتبر جهانی مانند جشــنواره های برلیــن و کن و آکادمی 
اسکار جواب می دهد و همین باعث می شود که الگوی جدیدی از «رئالیسم 
اجتماعی» در مدیوم ســینما به نام او ثبت شــود و مورد تقلید شــماری از 
فیلم ســازان قرار بگیرد؛ اما در این میان بیــش از همه طبقه ای لطمه دید 

که به قدر کافی در مناســبات بی رحمانه جامعه سیاست زده معاصر ضرب 
خورده بود و در مظان اتهام قرار داشــت و امیدی به رستگاری اش نبود. در 
واقع، تصویر پرکُنتراست و بدون فضیلت و شکننده ای که اصغر فرهادی از 
«طبقه متوسط» رشدنیافته در آثار این دورانش ارائه می دهد، هیچ گرایشی 
بــه نگاه آرمان خواهانــه (برای عبور از بحران و رســیدن به نقطه ای امن و 
تثبیت شده) ندارد و بیشتر با نگرشی نیهیلیستی و تقدیرپذیر کنار می آید. قدر 
مســلم تجویز مداوم چنین نســخه ای برای این طبقه مطرح و در عین حال 
تأثیرگذار جامعه بحران زده و از مدار عدالت خارج شــده ما نمی تواند از نظر 
آسیب شناســی اجتماعی این دوران قابل دفاع باشــد. به هر حال وظیفه و 
رســالت یک فیلم ساز (در مقام یک روشنفکر مسئول و واقع بین و آینده نگر) 
بایــد فراتر از اطلاق دروغ و پنهان کاری و انفعال به این طبقه در مناســبات 
فردی و اجتماعی اش، ارائه نقطه ای امیدبخش و شــمایلی قهرمانانه از او 
(البته در اجرائی باورپذیر) باشــد. آیا «قهرمــان» به عنوان آخرین اثر اصغر 
فرهادی ایــن نقیصه را جبران می کنــد و در دنیای تکرارشــونده او در آثار 
اخیرش دریچه ای نو می گشاید، یا این نام انتخابی همچنان واکنشی کنایی و 
قهر آمیز اســت و اساسا او به شمایل «قهرمان» برای جهان معاصر و طبقه 

هویت باخته و به اسارت کشیده شده اش اعتقادی ندارد؟

«قهرمان» تازه ترین اثر اصغر فرهادی هنوز دیده 
نشــده و نمی توان قضاوتی درمورد آن داشــت. اما 
خلاصه ای که از قصه فیلم خوانده ام، متوجه شــدم 
در راستای کارهای همیشــگی اوست. بحث اخلاق 
و روابــط اجتماعی با نگرش جهان شــمول. در حال 
حاضر حتی نمی توان در مورد چگونگی ســاخت و 
پرداخــت چنیــن موضوعی هم قضاوت کــرد. تنها 
می توانم از منظر شــناختی کــه از اصغر فرهادی و 
تســلطش به فیلم نامه دارم صحبت کنم، چراکه به 

نظر من برگ برنده او فیلم نامه نویسی است. 
به ایــن معنی کــه در نــگارش فیلم نامه هایش 
آن چنــان ظرافــت و دقتــی بــه کار می بــرد که با 
وجود تکراری بودن موضوعــات می بینیم هر یک از 
فیلم نامه هایــش غافلگیرکننده اســت و مخاطب را 
در هر جای دنیا سر شــوق آورده و مجاب و متقاعد 
می کنــد. جزئیات در فیلم نامه هــای او حرف اصلی 
را می زند، اما اشــکال اساســی در نوشته های او این 
اســت که به دلیــل نگارش فیلم نامــه ای که مبتنی 
بر رازآمیزی و غافلگیری اســت، برای برخی یک بار 
دیــدن فیلم کفایت می کند. به ایــن معنی که وقتی 
یــک بار فیلم را می بینیــم و متوجه راز اصلی ماجرا 
می شویم، عملا خیلی مایل نیستیم به دفعات فیلم 
را ببینیــم. ایــن موضوع در مورد فیلم «فروشــنده» 
بســیار صــدق می کنــد چراکه بــه نظــرم یکی از 
است.  «فروشــنده»  فرهادی  فیلم نامه های ضعیف 
البته نکته ای که به آن اشاره می کنم براساس منطق 

واقعیت اســت و در منطق داســتانی نمی توان این 
مورد را ضعف در نظر گرفت. باید دقت داشــت که 
توجه به ارزش های اخلاقی و رفتاری در فیلم های او 
مثال زدنی است. برخی از دیالوگ های آثارش تبدیل 
به ضرب المثل شده اند که نمونه های درخشان چنین 
دیالوگ هایی را در «جدایی نادر از سیمین» یا «درباره 
الــی» می بینیم. به هر روی ایــن ویژگی کار فرهادی 
است که روابط انســانی در فیلم هایش موج می زند 
و نکته ای اســت کــه در تمام دنیا هــم مورد توجه 
است. «قهرمان» تازه ترین اثر او در جشنواره فیلم کن 
حضور خواهد داشــت و در بخش مسابقه پذیرفته 
شــده و این باعث خوشحالی است و به همین دلیل 
می خواهم بگویم نباید فرهادی را تنها یک فیلم ساز 
جهان ســومی بدانیــم که بــه دلیل نمایــش فقر و 
ســیاه نمایی مورد توجه جهانیان قرار گرفته اســت، 
بلکه فیلم ســازی اســت در رده فیلم ســازان نامدار 
جهان. او دو بار اســکار گرفته و رسیدن به این جایزه 

کار ساده ای نیست. 
بایــد واقعیت را پذیرفــت که او بــه معتبر ترین 
جایزه ســینمایی جهان رســیده اســت و در جهان 
ســینما کمتر پیش آمده فیلم سازی غیرآمریکایی دو 
بار موفق به دریافت جایزه اســکار شــود، چه برسد 
به فیلم سازی ایرانی با چنین مختصات جغرافیایی و 
فرهنگی. رسیدن او به چنین جایگاهی از دیدگاه من 
کار خارق العاده ای اســت و در حال حاضر فرهادی 
یک فیلم ســاز جهانی اســت. بعد از کیارستمی که 
دو دهه آخــر زندگی اش فیلم ســازی جهانی بود و 
نه صرفا یک فیلم ســاز ایرانی، باید در مورد فرهادی 
هــم همین نکته را متذکر شــد. این مهم اســت که 
«قهرمان» در ایران ســاخته شــده، چراکه واقعیت 
این اســت که فیلم سازانی را ســراغ داریم که وقتی 

به موقعیتی در کشورشان رسیده اند، مهاجرت کرده 
و در کشــور دیگری فعالیتشان را ادامه داده اند. مثل 
کیشلوفسکی یا برخی از فیلم سازان اروپای شرقی یا 
آسیایی که به هالیوود رفته و ادامه فعالیت داده اند. 
کیارســتمی و فرهادی هر دو ایرانی و فیلم ســازان 
شهیر کشــورمان به راحتی می توانستند به کشوری 
دیگــر مهاجرت کــرده و فیلم هایشــان را به راحتی 
بسازند، اما تجربه ثابت کرده است کوچ کردن به این 
راحتی ها هم نیست. باید قبول کرد که تنها می توانی 
در کشــور خودت قهرمان باشــی و وقتی کشورت را 
ترک می کنی تبدیل به فیلم سازی معمولی می شوی. 
مثــل امیــر نادری کــه با آن قــدرت فیلم ســازی و 
خلاقیت های ذاتی تنها اندکی فیلم های به یادماندنی 
ســاخت. البته من از فیلم های او بــدم نمی آید، اما 
دیگــر آن امیری نادری که ما می شــناختیم نیســت 
یــا نمونه متأخر دیگــری مثل بهــرام بیضایی که با 
موقعیتــی که در ایران نه نــزد دولتمردان بلکه نزد 
مردم داشــت، می توانست به محض ترک کشورش، 
به یک فیلم ســاز جهانی تبدیل شود. اما سال هاست 
که در بیرون از ایران عملا جز تدریس و پژوهش و به 

صحنه بردن نمایش، فیلمی نساخته است. 
تنهــا دلیلش هــم این اســت که کارکــردن در 
کشــوری دیگر به این راحتی نیســت. مقصودم این 
نیست که در بیرون مرزهای کشورمان ده ها نفر مثل 
بیضایی وجــود دارد، بلکه مقصودم این اســت که 
شرایط پذیرش فیلم ســاز غیرآمریکایی در آمریکا به 
این راحتی نیســت. فرهادی هم در چنین موقعیتی 
اســت. به راحتی می تواند در هر جای دنیا ســرمایه 
جذب کند و فیلم بسازد اما او همچنان ریشه هایش 
را حفظ کرده است. موقعیت فرهادی باعث افتخار 
ما مردم ایران هم هســت. سینمای ایران به واسطه 

فعالیت های او توانست به بازارهای جهانی معرفی 
شــود. این موقعیت خوبی اســت. دوســتانه به او 
پیشنهاد می کنم کوشــش کند تا بازار سینمای ایران 

در جهان وسیع تر شود. 
باید اعتراف کرد که متأسفانه سینمای فرهنگی ما 
راه به جای نمی برد. همه فیلم های ما هم از جنس 
فیلم های فرهادی نیســتند که هم مردم عادی با آن 
ارتباط برقــرار کنند و هم نخبــگان از دیدنش لذت 
ببرند. فیلم هایی که فیلم ســازان جوان می ســازند، 
بســیار فیلم های جذاب و خوبی هســتند، اما به این 
دلیل که فاقد جنبه های عامه پسند هستند متأسفانه 
راه به جایی نمی برند. البته در جشنواره هایی حضور 
پیــدا می کننــد و جوایــزی می گیرند، امــا وارد بازار 
جهانی نمی شــوند. در این شــرایط اقتصاد سینمای 
ایران بســیار شــکننده اســت. می بینیم که با تزریق 
پــول از هر جا یا حتی اســتفاده از پول های کثیف به 
حیاتش ادامه می دهد و ایــن اصلا موقعیت خوبی 
نیســت. امیدوارم فرهادی بتواند در خارج از مرزها 
ایــن بحث را مطرح کند و شــرایطی پیش بیاورد که 
فیلم های ما وارد چرخه فیلم های جهانی شــود. در 
مجموع تبریک می گویم و در عین حال بســیار برایم 
عجیب اســت که یک جوان نجف آبادی اهل تئاتر و 
سینما، بدون هیچ ادعایی و هیچ حمایت خاصی به 
فیلم سازی جهانی تبدیل می شود و این موقعیت به 
سادگی به دســت نیامده و تلاش، کوشش و همتی 
که فرهــادی دارد، او را به چنین جایگاهی رســانده 
اســت که بســیاری در داخل و خارج کشور حسرت 
موقعیتش را دارند و امیــدوارم «قهرمان» هم مثل 
فیلم هــای دیگرش از جشــنواره فیلم کن ســربلند 
بیرون بیاید و به ســایر جشــنواره های معتبر دنیا راه 

پیدا کند.
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